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سلام به فردا

۱- در جلســه روز ســوم مهرماه ۱۳۵۸ در مجلس 
خبرگان قانون اساســی، اصل سی وهشــتم قانون مورد 
بحث قرار گرفت. متن اصل به این شرح است: «هرگونه 
شــکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. 
اجبار شــخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و 
چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. 
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود». پیش 
از رأی گیری، موارد قابل ذکری مطرح شد. یکی از آقایان 
گفتند: «شــکنجه به هر نحو برای گرفتن اقرار یا کســب 
اطلاع ممنوع اســت. ما معتقدیم که این غیراسلامی و 
غیرانسانی است و رأی هم به این می دهیم ولی بعضی 
از مســائل باید مورد توجه قرار گیرد؛ مثل اینکه احتمالا 
چند نفر از شخصیت های برجسته را ربوده اند و دو، سه 
نفر هستند که می دانیم اینها از ربایندگان اطلاع دارند و 
اگر چند ســیلی به آنها بزنند، ممکن است کشف شود. 
آیا در چنین مواردی شــکنجه ممنوع اســت؟». رئیس 
جلسه در پاسخ گفت: «کســب اطلاع راه هایی دارد که 
بدون آن هم می توانند آن اطلاعات را به دســت آورند». 
ســؤال کننده اظهار کرد: «اگر چند شکنجه این طوری به 
او بدهند، مطلب را می گوید...». رئیس پاسخ داد: «ضرر 
این کار بیش از نفعش است». سؤال کننده مجددا گفت: 
«مسئله دفع افسد به فاسد، آیا در این مورد صدق ندارد 
با توجه به اینکه در گذشــته هم وجود داشته است؟». 
شهید بهشتی اظهار کرد: «توجه بفرمایید که مسئله، راه 
چیزی بازشــدن اســت. به محض اینکه این راه باز شد و 
خواستند کســی را که متهم به بزرگ ترین جرم ها باشد، 
یک ســیلی به او بزنند، مطمئن باشید به داغ کردن همه 
افراد منتهی می شود. پس این راه را باید بست. یعنی اگر 
حتی ۱۰ نفر از افراد سرشــناس ربوده شوند و این راه باز 
نشــود، جامعه سالم تر است». رئیس جلسه اظهار کرد: 
«اگر گناهکاری آزاد شود، بهتر از این است که بی گناهی 

گرفتار شود».
دیگــر مطالب قابل توجهی که در این جلســه پیش 
از رأی گیــری مطرح شــد، یکی صحبت آقــای آیت االله 
یــزدی بود که معتقد بود باید اصل جوری تنظیم شــود 
که شــکنجه روحی و روانــی را نیز دربر بگیرد. ایشــان 

گفتنــد: «... اما شــکنجه روانی و معنــوی یعنی ایجاد 
محیطی بکنند که طرف شکنجه ببیند و ناراحت بشود، 
این عبارت منع این کار را نمی رســاند». نهایتا به منظور 
تأمین این نظر، ترکیب «شکنجه به هر نحو» به «هرگونه 
شکنجه» تغییر داده شــد. آقای آیت االله مکارم شیرازی 
اظهار کردند: «در تمام دنیا شــکنجه ممنوع اســت. در 
اســلام هم ما جایی در تاریخ ندیده ایم که کسی را برای 
اقرارگرفتن، شــکنجه کنند پس هم از نظر اسلامی و هم 
از نظرات دیگر، این کار ممنوع اســت. سابقا که خود ما 
محکوم بودیم، شــکنجه را منع می کردیم ولی حالا که 
حکومت به دست ما افتاده، چرا شکنجه را منع نکنیم؟ 
اگر این کار را نکنیم، خیلی اثر ســوء می گذارد». ســپس 
رأی گیــری به عمل آمد؛ عده حاضــر ۶۲  نفر؛ تعداد آرا 
۶۲  رأی؛ موافــق ۵۰ نفر؛ مخالــف هیچ؛ ممتنع ۱۲ نفر؛ 

بنابراین اصل تصویب شد. 
۲- مانند بســیاری دیگر از اصول قانون اساسی، این 
اصل نیز نیاز به ضمانت اجرا داشــت. بنابراین در قانون 
مجازات اســلامی قســمت تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ که 
قانونی دائمی اســت و جنبه آزمایشــی نــدارد، به این 
مســئله توجه شــد. از نظر کلی ماده ۵۷۰ قانون مذکور 
می گوید: «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها 
و دســتگاه های حکومتی کــه برخلاف قانــون، آزادی 
شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر 
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، 
علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از 
مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم 

خواهد شد». 
اما به  طور خاص درباره  شکنجه، ماده ۵۷۸ قانون 
مذکور مقرر داشــته اســت: «هر یک از مستخدمین و 
مأمورین قضائی یا غیرقضائی دولتی برای اینکه متهمی 
را مجبور به اقــرار کند، او را اذیــت و آزار بدنی نماید 
علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس 
از شــش ماه تا سه ســال محکوم می گردد و چنانچه 
کسی دراین باره دستور داده باشد، فقط دستوردهنده به 
مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم 
به واســطه اذیت و آزار فوت کند، مباشر مجازات قاتل 
و آمــر مجازات آمر قتل را خواهد داشــت». قابل ذکر 
است که هرچند در این ماده برای اذیت و آزار صفت 
«بدنی» آمده است، اما اطلاق اصل ۳۸ قانون اساسی 
و به ویــژه مذاکرات مربوط به ایــن اصل که به تغییر 
«شــکنجه به هر نحو» به «هرگونه شکنجه» منتهی 

شد، آزار و اذیت روانی و معنوی را نیز دربر می گیرد. 
۳- از آنجا که ظاهرا –به رغم وجود ضابطه قانونی- 
از نظر اجرائی مشــکلاتی وجود داشت، مرحوم آیت االله 
شــاهرودی در تاریــخ ۱۳۸۳/۱/۲۰ بخشــنامه شــماره 
۱/۸۳/۷۱۶ را خطــاب بــه مراجع قضائــی، انتظامی و 
اطلاعاتی کشــور صادر کردند. این بخشــنامه که ۱۴ بند 
دارد، جنبه هــای مختلــف حقوق متهمــان و مردمی 
را کــه به نوعی در معــرض اتهام قــرار می گیرند، بیان 
کرده اســت که نقل کل آن از حوصلــه این مقال بیرون 
اســت اما مواردی را که به این مورد به  خصوص مربوط 
می شود، می توان نقل کرد. «بند ۶- در جریان دستگیری 
یا بازجویی یا استطلاع و تحقیق از ایذای افراد نظیر بستن 
چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان اجتناب 
گــردد. بند ۷ -بازجویت و مأموران تحقیق از پوشــاندن 
صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن 
نامعلوم و کلا اقدام های خلاف قانون خودداری ورزند... 
بند ۹- هرگونه شــکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا 
اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذشــده 

بدین وسیله حجت شرعی و قانونی نخواهد داشت...».
با توجه به اهمیت موضوع و محتوای این بخشنامه، 
مجلس شورای اسلامی آن را عینا در تاریخ ۱۳۸۳/۲/۱۶ 
به صــورت قانون درآورد و تصویب کــرد. عنوان قانون 
«قانون احتــرام به آزادی های مشــروع و حفظ حقوق 

شهروندی» است. 
در تاریــخ ۱۳۹۴/۳/۲۴ قانون جدید آیین دادرســی 
کیفری تصویب شد که در واقع اصلاح قانونی بود که در 
۹۲/۱۲/۴ تصویب شــده بود و عملا پیش از اجرا اصلاح 
شد. در این قانون موارد بسیاری در راستای حقوق متهم 
یا فرد تحت نظارت یا بازداشت شده آمده است اما آنچه 
مربوط به مطلب ما اســت، ماده ۷ اصلاحی اســت که 
می گویــد: «در تمام مراحل دادرســی کیفــری، رعایت 
حقوق شــهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی های 
مشــروع و حفظ حقوق شــهروندی مصوب ۸۳/۲/۱۵ 
از ســوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگســتری و 
سایر اشــخاصی که در فرایند دادرســی مداخله دارند، 
الزامی اســت. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده 
به مجازات مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی... 
محکوم می شــوند مگر آنکه در ســایر قوانین مجازات 

شدیدتری مقرر شده باشد».
۴- نتیجــه اینکه درخصوص موضــوع مورد بحث 

به هیچ وجه با خلأ قانونی مواجه نیستیم. واالله اعلم. 

هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار  یا  کسب اطلاع ممنوع است حبس مدیر ثامن را من بکشم؟!
پوریا عالمی: سوفیا گفت: کجا داری میری؟ �

گفتم: دارم میرم خودم را معرفی کنم. می خواهم 
حبس بکشم. 

سوفیا گفت: میدون دوم! چه غلطی کردی عشقم 
که باید بروی حبس بکشی؟

گفتم: من بر اثر تبلیغات فــراوان تلویزیونی رفتم 
توی مؤسسه ثامن پول گذاشــتم. این کار خیلی بدی 
بود. پولم که خورده شــد هیچی...، اما من نمی توانم 

خودم را ببخشم و باید بروم حبس بکشم... 
ســوفیا گفت: آخه چرا؟ تو مال باخته هستی. چرا 
بایــد بروی حبس بکشــی؟ مگر نبایــد بانک مرکزی 
پاسخ گو باشــد؟ مگر نباید نهادهای نظارتی پاسخ گو 
باشــند؟ چطوری آدم بخواهد یک مجلــه و کتاب و 
کانال تلگــرام باز کند، باید برود از صدجا مجوز بگیرد 
و آخرش هم می رود قاطی باقالی ها؟ بعد یکی بیاید 
مؤسســه مالی – اعتباری بزند و پول مردم را بخورد، 

هیچی به هیچی؟
گفتم: نه ســوفیا... تو داری اشتباه می کنی... حکم 
مدیرعامل مؤسســه ثامن صادر شــده و او به سزای 
اعمالش خواهد رسید.  سوفیا گفت: جدی؟ حکمش 
چیه؟ گفتم: خیلی ســنگینه... «۱۵ سال حبس برای 

آقای میرعلی، مدیرعامل مؤسسه ثامن قطعی شد!»
ســوفیا گفت: همــه ش پونــزده ســال؟ تکلیف 
اون همه پول چی شــد؟ پونزده ســال آخه؟ یارو دوتا 

توییت می کنه پنج سال تفهیم میشه... 
گفتــم: ایــن حرف هــا را ول کــن ســوفیا! چقدر 
حرف های بی معنــی می زنی! مــن می خواهم بروم 

خودم را معرفی کنم...  سوفیا گفت: تو برای چی؟
گفتــم: ســوفیا... ســوفیا... ایــن آقــای میرعلی، 
مدیرعامل مؤسسه ثامن، داره برای ماها میره ۱۵ سال 
حبس بکشه... من نمی تونم اجازه بدم... من می خوام 
برم خــودم رو معرفی کنم! اگر امثــال من نبودند او 
داشت عشــق وحالش را می کرد. ما نه تنها رفتیم پول 
توی حساب گذاشتیم، بلکه بعد شاکی هم شدیم که 
چرا پول ما خورده شــده، درحالی که مدیرعامل ثامن 
گناهکار نیست که، بلکه حفره اقتصادی و بدبختی ما 
مردم را تشخیص داد و از همان سوراخ ما را گزید! اگر 
کســی مقصر باشد ما هستیم... من از تمام افرادی که 
توی ثامن  پول گذاشته بودند خواهش می کنم این قدر 
فشار به کشور نیاورند. بیایید برویم هرکداممان یک ماه 
حبس آقای میرعلی را بکشیم تا او برگردد سر خانه و 
زندگیش. این هم یک بدبختی اســت مثل ما! گناهی 

که نکرده. 
ســوفیا گفت: میــدون دوم!  واقعــا داری هذیان 

می گویی... راست راستی نگرانت شدم... 
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کارتون خواب

میدون و سوفیا

 بهمن کشاورز

آکادمى

حصارهــا خراب شــد و دانشــگاه تــا جاده های 
پیچ درپیــچ و مرگ بــار امتــداد یافت. هــر ناصواب 
و هــر گزافــه ای نام دانش بــر خود نهاد، دانشــگاه 
شــد. نرخ پایان نامه تا نــرخ باقلی پختــه و گردوی 
تــازه پایین آمــد، اما روبــه روی دانشــگاه همان جا 
کــه چشــم و چــراغ و امید ملــت بود، بــه فروش 
رفــت نــه بــه نرخ خــود کــه به نــرخ پســته تازه 

اندکی  گران تر! اما: 
- شــفیعی کدکنی طبق مقررات ورود به دانشگاه 
نتوانست در کلاس حاضر شود تا آن کلاسی که قرن ها 
حســرت آیندگان خواهد بود و اتفاقا حالا هم جوانان 

قدر آن را به خوبی می شناسند، بی معلم بماند. 
- امســال با اســتعفای ایرج فاضل از دانشگاهی 
که برســاخته او و شاگردان اوســت موافقت کردند، 

طبق مقررات!
- آن دیگری در ســطحی بســیار پایین تر به گمان 
خود از پس سال ها همچنان شبانه روز در تلاش درس 
و آموزش بود که ناگاه معلوم شد نامش در فهرست 
«رکود علمی» درج شــده اســت، طبق مقررات؛ گویا 
گزارش فعالیت های ماهانــه اش را  که چند ده برابر 
حداقل مورد نیاز بود ارســال نکرده بود چون طبیعتا 
خودکرده را لایق اظهار نمی دانست (چون مشک آن 

اســت که...). اینها همه نشانه هایی است از پدیده ای 
فراگیر که آهسته آهسته می رود تا در جامعه ما نفوذ 
کند؛ آن هم تا مغز استخوان. تا جایی که آرزو می کنی 
ای کاش شفیعی کدکنی دشمنی می داشت و دستور 
می داد از حضور او در دانشــگاه جلوگیری کنند. این 
می توانســت یک تبهکاری باشد، می توانست جهالت 
باشد، می توانســت ناشی از حسادت و قدرت طلبی یا 
ترکیبی از این خصوصیات باشد. اما وقتی هیچ کدام از 

اینها نیست، فقط  می توان نام آن را ابتذال گذاشت. 
راســتی وقتی زندگی های ما بــا همه افتخارات و 
ارزش هایش به ساده ترین مقررات اداری تقلیل یافته 
اســت، وقتی تمام مرزهای اخــلاق را در محتوا و در 
جهت منفعت درمی نوردیم و زیــر پا می گذاریم، اما 
در ظاهــر و در جایی که هیچ فایــده ای بر آن مترتب 
نیســت پایبند ســاده ترین قوانین می مانیم و وسواس 
هــم به خرج می دهیــم، چه نامی جز فرمالیســم و 
در شــکل افراطی آن ابتذال می توان بر آن گذاشت؟ 
وقتی در مدیریت های مــا عقل، تعطیل و آیین نامه و 
مقررات ساده در حد بالایی اهمیت یافته اند و ما همه 
در بهتریــن حالت مان تبدیل به پذیرندگان مقررات در 
ساده ترین اشــکالش می شــویم. وقتی مدیران خطر 
عقــل و خطــا را نمی پذیرند و پشــت چارچوب ها و 
مقررات پیش پاافتاده ســنگر می گیرند، جز ابتذال چه 
معنایــی دارد؟ یعنی یــا آن قدر ناامیدنــد که امیدی 
به بهبــودی اوضــاع ندارند و تنها هدف شــان عبور 
بی حادثه از این دوران مدیریت اجتناب ناپذیر اســت، 
یا آن قدر ســاده لوح اند که این حجم عظیم تباهی را 
نمی بینند، چشــم ها را بســته و همچون بازرس ژاور 

-بازرس وظیفه شناس کتاب بینوایان- فقط به دنبال 
اجــرای قوانین و آیین نامه ها هســتند. هیــچ کدام از 
اینها تعریفی جــز ابتذال ندارند، همــان ابتذالی که 
گفتم بیش وکم در همان حوالی مرگ ســیر می کند. 
وقتی که بیماری با جواب آزمایش کلسترول ۱۸۰٫۰۲ 
به طبیــب مراجعه می کند، چند شــبانه روز تا صبح 
نخوابیده است چراکه کامپیوتر آزمایشگاه این جواب 
را بــه رنگ قرمز به علامت خطر پرینت کرده اســت. 
بی تردید او چند دقیقه بعد با راحتی و رضایت فراوان 
از اتــاق طبیب بیرون خواهد آمد، زیــرا ۰٫۰۲ در عدد 
۱۸۰ (کــه فرضا حداکثــر نرمال آزمایش اســت) در 
کار پزشــکی هیچ اهمیتی ندارد. تفــاوت بزرگ مغز 
بشــر با پیشــرفته ترین کامپیوتر هــم در همین توان 
«توجه نکــردن» اســت. فقط به همین دلیل اســت 
که هنوز مؤسســات بزرگ موفق نشده اند کامپیوتر را 

جانشین انسان یا همان مغز بشر کنند. 
یووال نوح حراری، سلبریتی جدید دنیای کتاب، در 
آخرین کتاب خود «۲۱ درس برای قرن بیســت ویکم» 
می گوید ارباب جدید دنیای آینده نه سرمایه دار است 
نــه صاحــب کمپانی یــا رئیس حــزب، بلکه چیزی 
نیســت جز الگوریتم! یا همان قواعد و تنظیماتی که 
در جهان مدرن برای چالش با مســائل و مشــکلات 
دنیای جدید خود ما می پردازیــم. آیا ما یک بار دیگر 
به واســطه توســعه ناموزون و عدم تکامل متناسب 
مبانی فرهنگــی و اخلاقی، محل تظاهــر زودرس و 
اغراق آمیز تناقضات دنیای مدرن نشده ایم؟ تا آن حد 
که دیگر دانش را هم به دانشــگاه راه نمی دهیم، اما 

طبق مقررات!

ابتذال طبق مقررات

دور دنیا

اوباما بالای بیلبورد 
حضــور رئیس جمهــور ســابق آمریــکا ایــن روزها 
محســوس اســت، به همان اندازه که غیابش در عرصه 
سیاســت با وجــود حجم هیــکل بزرگ دونالــد ترامپ 
احساس می شود! به هرحال بعد از سخنرانی های متعدد 
و رفت و آمد ها و اظهارنظرهای گاه وبی گاه باراک اوباما در 
مکان های مختلف عرصه عمومی ایالات متحده آمریکا 
و جهان در دو ســال گذشــته، ناگهان او از بالای بیلبورد 
ســر درآورده است! البته نه از آن بیلبوردهای کنار جاده، 
بلکــه از جدول بیلبورد که پرطرفدارترین های رســانه ها 
و مخصوصــا پرفروش ترین هــای دنیای موســیقی را به 
نمایــش می گذارد و به آن نقاط بالای همین بیلبورد هم 
رفته است. رسانه های مرتبط با حوزه سرگرمی آمریکا در 
روزهای اول سال ۲۰۱۹ گزارش داده اند که تک ترانه ای که 
باراک اوباما خوانده، او را در جدول پرفروش های موسیقی 
در کنار خوانندگانی مانند خالد، سی یرا و الا می قرار داده 

اســت. اوباما در این ترانه همراه با کریســتوفر جکسون 
و بی بــی وینانــز خوانــده، جملاتی از جورج واشــنگتن 
(۱۷۳۲-۱۷۹۹)، از بنیان گــذاران و اولیــن رئیس جمهور 
ایالات متحده را بر زبان می آورد که درواقع «خطابه وداع 
جورج واشــنگتن» نام دارد. قطعه ای که او می خواند و 
یك دقیقه و ۴۴ ثانیه پس از آغاز موسیقی شروع می شود، 
به این شــرح اســت: «اگرچــه در بازبینی وقایــع دوران 
دولتمــردی ام از خطاهــای عمدی خود آگاه نشــده ام، 
امــا بااین حال بیش از حد نســبت بــه عیب ونقص  هایم 

حساســم و امیدوارم فکر نکنم این احتمال وجود داشته 
که اشتباهات زیادی مرتکب شده ام. همچنین با خود این 
امید را همراه دارم که کشورم این عیب های مرا دلسوزانه 
مشــاهده خواهد کرد. با انتظاری دلپذیر به گذشته نگاه 
می کنم و به خودم قول می  دهم لذت شیرین مشارکت و 
همراه شدن با هم وطنانم را درک کنم، نفوذ مفید و مؤثر 
قوانین خوب یک حکومت آزاد، هدف همواره موردعلاقه 
قلب من و پاداش شادمان کننده آن را دریابم و آنچنان که 
اعتمــاد دارم به اینکــه برای یکدیگر اهمیــت و احترام 
قائلیم و بــه تلاش هایی که داشــته ایم و مخاطراتی که 
پذیرفته ایم». این تک ترانه موســیقی گاسپل که با عنوان 
«یک بار برای آخرین بار» اولین بار در ۲۱ دسامبر (۳۱ آذر) 
منتشر شده و در روزهای اخیر یک نسخه تازه آن با عنوان 
(رمیکس ۴۴) به بازار آمده اســت، این هفته در جایگاه 
۲۲ جدول پرفروش ها قرار داشته و ظاهرا دارد در جدول 

بیلبورد صعود می کند. 

 بابک زمانى
 رئیس انجمن سکته مغزى

 جیتت کاستانا


